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ویژهروزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران 

فرهنگ، هنر و رسانه

سینه ‌سو خته  شهر

 سریال تاریخی_دینی مختارنامه، ما را به گذشته پیوند می‌دهد و از همین رهگذر کمک‌ می‌کند تا حس هویتی‌مان را چه 

یکدیگرنــد مکمــل  ســکه‌،  یــک  روی  دو  مثــل  هویــت،  دو  ایــن  دهیــم.  ارتقــا  و  کــرده  تقویــت  دینــی  چــه  و  ایرانــی 
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 مختارنامه
  گذشته‌ آینده‌ساز

 فیلم دیدار
یزدی ی و آذر  رهبر

  محمــود کریمــی پهلــوان خواندن و ارائه و شــعر و انتخاب اســت در همه‌ عرصه‌ها... او خودش هســت و‌ خودش نیســت... 
خیلــی بایــد بــر خویــش تازیانــه‌ ســلوک زده باشــی تــا دلــت را لگد‌کــوب کنی و نفســت فــدای خدمــت به سیدالشــهدا شــود

سه‌شنبه 19 تیر 1403  3 محرم 1446 6808

نگاه

دهه 70 بود که توی اردوهای راهیان 
نویسنده

حامد عسکری
گــیــر شــد،  نـــور صـــدایـــش خــیــلــی فــرا
صدایی که هرچند بد و بی‌کیفیت ضبط شده بود، ولی زنگ صدا، 
انتخاب شعر و انتخاب لحن در آن‌ واحدی که سکوتش زیاد بود 
و در فاصله‌ چند ثانیه‌ای می‌شد فکر کرد و سوخت و گریست... 
آن سال‌ها نوار فروش‌ها، موتور عوض کردند، دکور عوض کردند، 
کفش و لباس نو خریدند و همه از برکت پرسیدن این سؤال بود؛ 
عشق یعنی... محمود کریمی داری؟ و پاسخ داده ‌بودند باید صبر 
کنی برات بزنم... بچه‌هیاتی‌های پولدارتر آن سال پول دادند که 
کنند و متوسط‌ها روی نوار  کاست سونی برایشان تکثیر  روی 
ع آن واحد بلند هم بعدها روی  کسل... و معروف‌ترین مصر ما
بنرها آمد و برچسب شد و بعدش هم کلی گرافیست‌ها رویش 

مانور دادند... عشق یعنی دختری دنبال نعش مادری... .

     صدای محرم‌ و فاطمیه‌
ــزرگ شــدیــم، بــا صــدایــش بــا مــحــرم‌هــا و  مــا بــا حــاج محمود بـ
فاطمیه‌اش و با خــودش... رشته رشته موهایش سپید شد و 
رشته رشته بر صورت ما موی رویید و پدر شدیم و مادر شدیم و 

حالا بچه‌هامان هم دوستدار اویند...
اســـت... دلیل هم دارد، روضه  کریمی، یک نسخه  محمود 
می‌خواند، مقتل می‌خواند، شور و واحد و زمینه می‌خواند، با 
سنج و دمام می‌خواند، نواهای عربی آذری و لری و گوشه‌های 
موسیقی را مجتهد اســت، ســرود و نغمه‌های شــاد تولدی و 
جشنی هم می‌خواند، جهان شیعه یک محمود کریمی دارد 
و باید لای زرورق از این تراث گرانبها نگاهبانی کند، برای آنها که 
عقب‌تر ایستاده‌اند شاید شگفت‌آور باشد که بدانند، محمود 
کریمی شاعر است... و اتفاقا شاعر خوب و قابلی هم هست، او 
چون موسیقی را می‌شناسد، به طعم عصاره‌ کلمات هم واقف 
گوشه‌هایش و از  اســت، او‌ به‌علت احــاطــه‌اش به موسیقی و 
طرفی همنشینی‌اش با کلام و کلمه و محفوظات فراوانش به 
کیمیایی دست یافته که تا‌کنون نسخه دیگری از او نمی‌توان 
کــرد، محمود کریمی حتی شبیه خــودش هم  دسترسی پیدا 

نیست و خودش را هم تکرار نمی‌کند و این مشخصه‌ امر هنر 
است و شاخصه‌ یک آرتیست مولف... .

     عجیب و ماندگار
محمود کریمی اشعار خیلی از کارهای عجیب و ماندگارش را 
خودش گفته و در این سیاهه تعدادی از این کارها را معرفی 

می‌کنیم:

دامن‌کشان رفتی...

یقین دارم توی سرتان با صدای 
حاج محمود پخش شــد... حاج 
مــحــمــود نــوشــتــه... دامــن‌کــشــان 
ــان  ــشـ و ‌کـ ــده  ــ ــی ــ ــش ــ ک و  ــی  ــ ــتـ ــ رفـ
می‌خواندش... و رفتن را به چشم 
می‌بینی و به عقب نگاه کردن حضرتش را به چشم می‌بینی... 
ــر و رو شــد  ــ ــم زیـ ــ ــرت مـــی‌گـــویـــد‌: دلـ ــسـ ــا حـ ــ ــار ب ــ ــه‌ب  بـــعـــد ســ

دلم زیر و رو‌شد... .

     خرابه چراغونه امشب
گوش  این اثر را تنهایی نمی‌توان 
ــه جــمــعــی مــی‌خــواهــد،  ــری کــــرد، گ
شیرین‌زبانی‌های یک دختر است 
و حــیــرت‌آور ایــن اســت که چگونه 
ــردی در مــیــانــه عــمــر ایــن‌گــونــه  مــ

دختر‌بچه شده و از زبان و ذهن او می‌نویسد... .

     از خیمه برون چو رسول‌ا...
 ، گــر مــوریــس ژار مــن یقین دارم ا
ــوا... فیلم  ــ ــ رس آهــنــگــســاز محمد 
ــردارد و  گور ب مصطفی عقاد سر از 
قطعه  ایــن  روی  بشنود  و  ببیند 
شـــاهـــکـــار ایــــن کــــام حـــیـــرت‌آور 

ــود و بــه حاج  ــرد ش گ گذاشته شـــده، از تعجب چشم‌هایش 
محمودمان پیشنهاد همکاری‌های بیشتری بدهد، احاطه 
حاج محمود به این ملودی شگفت‌انگیز است، کلمات طوری 
نگین‌کاری کرده ملودی را که اصلا فکر نمی‌کنی روی ملودی 

نوشته شده.

     تو حسینم بودی من حسنت...
ــودب،  ــه‌ای بـــه غــایــت مــ ــ ــرادرانـ ــ بـ
صمیمی و عاشقانه، کلمات فدای 
مــلــودی نــشــده‌انــد و بــرعــکــس... 
ــه قـــول موزیسین‌ها  هــمــه چــیــز ب
ــفــــت اســـــــــــت... او بـــــه قــــول  چــ

سینمایی‌ها پلان چرک ندارد... ارائه هم که عااالی... .

     ای کشته‌ دور از وطن...
ع را وقتی  گـــزاره را ایــن مــصــر ایــن 
گر  می‌خوانی... این عبارت حتی ا
شعر هم نباشد و یک جمله‌ خبری 
بــاشــد... تــوی ذهــن خود‌به‌خود 
وقــتــی  وای...  ــود‌:  ــی‌شـ مـ پــخــش 
کشیده‌تر  گــزارش ادامــه می‌یابد‌: ای بی‌کفن وای در ملودی 
مــی‌شــود... و راوی تکرار می‌کند ای بی‌کفن... و وای‌هــا تکرار 
بیشتر و دلــهــره‌آور‌تــری می‌گیرند‌... ایــن نشان می‌دهد حاج 
محمود به لایه‌های دوم سوم متن دسترسی پیدا کرده و این 

کاره است... .

     اگه بره سرم رو نیزه ...
خیلی جرات می‌خواهد و مهارت 
ــای مــعــصــوم یا  ــودت را جــ ــ کـــه خـ
شبه‌معصوم بــگــذاری و از زبانش 
حــرف بزنی و مــراقــب خط‌قرمزها 
باشی... این اثر یک روایت است به 
قول تعزیه‌خوان‌ها اولیا‌... معصوم یا شبه‌معصوم دارد حرف 
می‌زند، شرط می‌کند و حاج محمود توانسته این ارائه حیرت‌آور 

را در این اثر داشته باشد... .

     می‌رود اکبر به میدان
در نگاه اول دوباره محمود کریمی 
علینای  طلع‌البدر  مــلــودی  روی 
ــول‌ا... یــک اثــر  ــ ــ فــیــلــم مــحــمــد رسـ
ــر بـــروی به  گ ــا ا نوشته خــوانــده ام
لایه‌های پنهان این اثر و دقت کنی 
حیرت می‌کنی... نکته‌ این است 
در آن سکانس محمد رسول‌ا... مصطفی عقاد مکه فتح شده، 
بی‌خونریزی و تیغ، مردم به استقبال آمده‌اند، برگ‌های نخل 

تکان می‌دهند و طلع‌البدر علینا می‌خوانند... .

ــت مــهــدی  ــ ــذشـ ــ  ســـالـــگـــرد درگـ
آذریزدی، نویسنده نامدار معاصر 
کــــودک  ــات  ــ ــیـ ــ ادبـ ــلـــی  مـ روز  را 
آذریزدی شخصیتی منحصربه‌فرد  نامیده‌اند. 
بود و زندگی خاص و سختی داشت اما توانست 
، جایگاهی به‌دست‌آورد  با هوشمندی و پشتکار
 ، کــه در مــیــان بــســیــاری از نــویــســنــدگــان امـــروز
کم‌مانند است. او در نخستین سال قرن جدید 
شمسی یعنی در سال ۱۳۰۰ در یزد در خانواده‌ای 
کــودکــی و  کــشــاورز و مــحــروم زاده شــد. دوران 
نوجوانی او به کار و تلاش مشقت‌بار برای کسب 
درآمدی اندک برای سرپا نگه‌داشتن خانواده 
در کنار پدر گذشت. در همان زمانی که او در بازار 
یزد به جوراب‌بافی مشغول بود، صاحب کارگاه، 
آذریــــزدی  کــتــاب‌فــروشــی هــم روی‌آورد و  بــه 
نوجوان را برای کار در کتاب‌فروشی به آنجا برد و 
همین اتفاق باعث شد که او با دنیای رنگارنگ 

و جذاب کتاب و مطالعه آشنا شود. 
بعد از مدتی برای بهترشدن وضعیت اقتصادی، 
تصمیم گرفت به تهران مهاجرت کند. اتفاقی که 
در یک قهوه‌خانه بــرای او افتاد، زنــدگــی‌اش را 
کــرد. روزی در قهوه‌خانه‌ای نشسته  دیگرگون 
بود و چای می‌خورد که قصه‌ای از انوار سهیلی 
گوش شد، با خود  به گوشش خورد. وقتی سراپا
فکر کرد که خوب است قصه‌های جذاب قدیمی 
را برای بچه‌های امروزی بازنویسی کند. همین 
که او نخستین جلد مجموعه‌  ایــده باعث شد 
»قصه‌های خوب بــرای بچه‌های خــوب« را به 

رشته تحریر درآورد.

     نیم قرن فعالیت برای کودکان
وقتی کتاب آماده شد، او از این انتشاراتی به آن 
انتشاراتی رفت تا کتابش را چاپ کنند، اما همه 
جذابیتی  کتابی  چنین  بودند  معتقد  ناشران 
ــت. تـــا ایــن‌کــه  ــ ــروش نــخــواهــد داشـ ــ ــدارد و ف ــ نـ

سرانجام انتشارات امیرکبیر آن را پذیرفت. 
با همه این مشکلات او با نوشتن و انتشار کتاب 
و استقبال کودکان ایرانی از آنها سر ذوق می‌آمد 
و در طول زندگی پربارش دست از تلاش برای 
گـــاه‌کـــردن نــســل آیــنــده کــشــورش بــرنــداشــت.  آ
حاصل تلاش او در مدت نیم قرن نگارش بیش 
کودک و نوجوان بود  از 30 اثر در حوزه‌ ادبیات 

ــوب بــرای  کــه مشهورترین آنــهــا »قــصــه‌هــای خ
بچه‌های خوب« است اما او کتاب‌های دیگری 
گربه‌  گربه‌ ناقلا و  مانند یاد عاشورا، قند عسل، 

تنبل را نیز به رشته تحریر درآورده. 

     نگرانی‌ها برطرف شد
امـــا دلــیــل ایـــن حــجــم اســتــقــبــال از ایـــن کتاب 
ــه ادبـــی  ــون ــود ایـــن‌کـــه گ ــ چــیــســت و چـــرا بـــا وج
بازنویسی بعدها به‌شدت مورد توجه قرار گرفت، 
کتاب  هیچ‌کدام از این آثار نتوانست موفقیت 

آذریزدی را تکرار کند؟
دلیل اصلی این امر این بود که آذریزدی به‌خوبی 
و با هوشمندی، اقتضائات زمانه خود را درک 
ک  کرد و فهمید که خانواده‌ها برای این‌که خورا
کنند،  ــرای فــرزنــدان‌شــان تهیه  فکری خوبی ب
دست‌شان خالی است و در بازار کتاب آن زمان، 
که با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و  کتابی 
ادبی ایرانی و مناسب با کودکان و نوجوان این 

سرزمین نوشته شده باشد، وجود نداشت. 
آذریزدی با این کار بزرگ، نگرانی خانواده‌های 
ایرانی را تا حد زیادی برطرف کرد. رهبر انقلاب 
به همین نکته در یکی از سخنرانی‌های خود 

اشاره کردند. 

     کار مخلصانه از نگاه رهبر
حضرت آیــت‌ا... خامنه‌ای در سفری به استان 
یزد در سال ۱۳۸۶ با نخبگان این استان دیدار 
کردند. در این دیــدار، مرحوم مهدی آذریــزدی 

انقلاب وقتی متوجه  نیز حضور داشـــت. رهبر 
حضور وی در جمع شدند، گفتند: »من خودم 
را از جهت رسیدگی به فرزندانم، بخشی مدیون 
کتاب این مرد می‌دانم. بچه‌های ما  این مرد و 
داشتند به دوران مُراهقی ــ یعنی نزدیکی به بلوغ 
ــ می‌رسیدند، دوره هم دوره طاغوت بود و همه 
عوامل در جهت گمراه‌سازی ذهن و دل جوان 
حرکت می‌کرد. من دلم می‌خواست چیزی باشد 
که جوان‌های ما با او هدایت شوند و جاذبه هم 
که خیلی بود.  کتاب خوب  داشته باشد. خب، 
می‌نوشتم  کــتــاب  پیشنهادی  فهرست  بــنــده 
و بین جــوان‌هــای دانشجو و دانــش‌آمــوزهــای 
اما  بــالای دبیرستان‌ها پخش می‌شد،  سطوح 
برای بچه‌های کوچک، دست‌مان خالی بود، تا 
این‌که کتاب ایشان را من پیدا کردم. نگاه کردم 
دیدم این از جهات متعددی، از دو سه جهت، 
که من دنبالش می‌گردم...  همان چیزی است 
ایشان یک خلأیی را در یک برهه‌ از زمــان برای 
کردند.  پر  کشور  ایــن  فرهنگی  طولانی  زنجیره 
، بـــاارزش اســت. خداوند از شما ــ آقای  کــار ایــن 
کند و  مهدی آذریـــزدی ــــ ایــن خدمت را قبول 
مأجور باشید. این ستایش‌های زبانی و اینها، 
گرفته باشد،  که با اخــاص انجام  کارهایی  اجر 
نمی‌شود؛ اجر کار مخلصانه را خدا باید بدهد و 

خدا هم خواهد داد.« 
توجه رهبر انقلاب به مسأله کتاب مناسب برای 
کید قرار  کودکان، همواره از سوی ایشان مورد تأ

گرفته است. 

زاویه دید

به انگیزه سالگرد درگذشت مهدی آذریزدی، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان

قصه‌گوی کودکان ایرانی
مروری بر آثار ماندگار حاج محمود کریمی

سینه‌سوخته شهر

مهر گلوی بریده ارباب

محمود کریمی پهلوان خواندن و ارائه و شعر و انتخاب است در همه‌ عرصه‌ها... او خودش هست 
و‌ خودش نیست... خیلی باید بر خویش تازیانه‌ سلوک زده باشی تا دلت را لگد‌کوب کنی که نفست 
رضایت بدهد پشت وانت با بلندگوی سبزی‌فروشی کوچه گرد اربابت شوی و از پشت پنجره‌ برای 
مردم کرونا گرفته‌ای شهرت روضه بخوانی... حلقوم محمود کریمی مهر اموال خورده‌ ارباب حلقوم 

بریده‌اش شده... خدایش نگاه‌دارد... .

ش
بر

متن کامل

روضه‌خوانی فرهنگ 
آسمانی روی زمین
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عاشورانگاری سینمای ایران
 بررسی رویکردها در تولیدات سینمای دینی ایران، نشان می‌دهد که سینما در روایت‌ عاشورا آن‌قدر خودش 
را در برابر این واقعه عظیم، کوچک دیده که این آرمان‌ها را در دامان تجربه دفاع مقدس تجلی بخشیده است

که خانواده‌ها  کرد و فهمید    آذریزدی به‌خوبی و با هوشــمندی، اقتضائات زمانه خود را درک 
کننــد، دست‌شــان خالی اســت ک فکــری خوبــی بــرای فرزندان‌شــان تهیــه  بــرای این‌کــه خــورا


